
ترنم درباره  کتاب 
شناخت موسیقی 
ایــران  دســتگاهی 
برای مردم اســت 
که به چاپ دوم با 
طرح جلــد جدید 
و ویرایــش توســط انتشــارات ســوره مهر 
عرضه شــده اســت. این کتاب گفتارهای 
رادیویی پیوسته‌ای است از رضا مهدوی، 
کارشــناس ارشــد موســیقی و رســانه بــه 
زبان ســاده که در شــبکه رادیویــی تهران 
در ســال‌های ۸۱ تــا ۸۳ به صــورت زنده 
پخش شده اســت. برنامه‌ای موسیقایی 
کــه بــرای اولیــن و آخرین بــار در رســانه 
ملی آموزش موسیقی را در برنامه‌سازی 
خود گنجانــده بود چــه در بخش عملی 
که رضا مهــدوی ردیف میــرزا عبدالله را 
می‌نواخــت بــه همــراه یکــی از تصانیف 
مشــهور دوره موســیقی گل‌هــا و بعــد به 

بررســی و تحلیــل ردیــف می‌پرداخت و 
ســپس با حضور یکی از چهره‌های نامی 
موســیقی ایران به گفت‌وگو می‌نشست. 
مقصــود از پیــاده کــردن آن حرف‌هــا به 
صورت ایــن کتاب تهیه و اجــرای برنامه 
مــردم  بــا  گفتــن  ســخن  و  موســیقایی 
علاقه‌منــد بــه موســیقی اصیــل و ملــی 
و آشناســازی آنهــا بــا چارچوبــی کلــی از 
موســیقی ردیف، دســتگاه و آوازهــا و گاه 
پرداختــن بــه جزئیــات و نیــز معرفــی 
چهره‌های نامدار و آثار آنان در دوره‌های 
باشکوه موسیقی در رادیوایران بود که در 
زمینه موسیقی ملی ایران معیار شناخته 
می‌شدند تا محرکی باشد برای شناخت 
اصولی و بیشــتر موســیقی ملی ایران در 
رســانه‌ای فراگیر چون رادیــو و راهنمایی 
بــرای ورود به ســرزمین بزرگ موســیقی 
ایرانــی و یادگارهای اســتادان بلندمرتبه 
موســیقی  شــناخت  ترنــم  کتــاب  آن... 

دستگاهی برای مردم شامل بخش‌هایی 
چــون: پیــش درآمــد )مقدمــه(، درآمــد 
)دیباچــه(، تعاریــف اصطلاحاتــی مثل 
سنت، موسیقی سنتی، زبان موسیقایی، 
نقــد و منتقد، پاپ ایرانی یا آهنگســازی، 
تقدس موســیقایی؟ موســـــــــیقی پاپ-

سنتی و پرداختن به ترتیـــــب دستگاه‌ها 
و آوازهــا و فرم‌هــا و قالب‌های موســیقی 
ردیــف کــه در انتها بــا نمایــه و عکس دو 
اســتاد برجســته تکنــوازی و بداهه‌نوازی 
در رادیــو ایــران کــه کتــاب هــم بــه اینان 
تقدیــم شــده رضــا ورزنــده و امیرناصــر 
افتتاح... گفتنی اســت فراگیری موسیقی 
ردیف دستگاهی از گذشــته‌ها تاکنون در 
محوریــت اصلــی قــرار دارد و بــه عنوان 
الفبــا و پایــه موســیقی ایرانــی محســوب 
می‌گــردد تــا جایــی کــه بــرای رهیابی به 
دیگــر گونه‌های موســیقی هنرجو لاجرم 
می‌بایست تحصیل مناسب با یک استاد 
خبره داشته باشد تا درآینده بتواند درک 
درست‌تری از دیگر موسیقی‌ها پیدا کند. 
کتاب ترنّم در قطع رقعی با ۱۸۴ صفحه 
بــا چــاپ دوم در اختیــار علاقمنــدان به 
فراگیری ساده و روان موسیقی دستگاهی 

ایران قرار گرفته است.
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امام حســن)ع(:  آن خوبی که شــرّ و آفتی در آن نباشد شــکر در مقابل نعمت‌ها و صبر و 
شکیبایی در برابر سختی‌ها است.

تحف العقول ص۲۳۴
سخن روز

با قلم پرواز خواهم کرد احسان نوری نجفی
نــــگاره

بزرگداشت دهه کرامت از اهمیت زیادی برخوردار بوده و واقعیت این است که مردم در حال حاضر نیاز شدیدی به 
آرامش روحی دارند و این دهه و همه مناسبت‌های مذهبی از الطاف خدا به بندگانش است. وقتی سخن از روح و روان 
می‌شــود، ناخودآگاه به یاد هنر می‌افتیم. موسیقی تأثیرگذار‌ترین قالب هنری اســت و من به‌عنوان یک سازنده 
موســیقی، زمانی که می‌خواهم اثری را بســازم یا زمانی که می‌خواهم به‌عنوان خواننــده، اثری را خلق کنم، 
باید جامعه هدفی را برای خودم تصور کنم. شــاید فردی که اثر ساخت مرا می‌شنود، کمتر با مسائل دینی 
و مذهبی آشــنا باشــد. بنابراین می‌خواهم اثری که برای امام رضا)ع( می‌سازم، منجر به تحول یک فرد 

شود، پس این اثر باید دریچه‌ای بشود که باعث ارتباط این فرد با امام رئوف شود.‌

بخشی از سخنان خواننده موسیقی سنتی با ایرنا

حسام‌الدین سراج: موسیقی می‌تواند دریچه‌ای باشد 
برای ارتباط مردم با امام رئوف

جان کلام
نوشته گراهام گرین
ترجمه پرتو اشراق

بعضی آدم‌ها 
باعث می شوند 

که خنده شما کمی 
بلندتر، لبخندتان 

کمی درخشان تر 
و زندگی‌تان کمی 

بهتر شود. سعی 
کنید یکی از این 

آدم‌ها باشید.‌

ایمان؛ نام آن کبوتر غمگین
هــم  توأمــان؛  »نومیــدی« 
اســت  »ناآگاهــی«  متولــدِ 
»آگاهــی«  متولــدِ  هــم  و 
و آنچــه کــه شــاید دلالــت 
بیشتری در روزگار ما دارد، 
رمیدگی‌هــای  و  رنج‌هــا 
اســت.  »دانســتن«  زاده 
ایــن  انســان  چقــدر  هــر 
روزگار؛ انتفــاع بیشــتری از 
عقــل و علوم یافته اســت؛ 
روحــی  خوف‌انگیــز  نوبیماری‌هــای  بــه  بیشــتر 
مبتلا شــده اســت و این فرضیه کــه »احوال«، با 
تکیه صــرف به دانســتگی می‌تواننــد عاقبت به 
خیر شــوند، منسوخ شده اســت. این بیماری در 
باب انســانی که ناخودبودگــی را تجربه می‌کند؛ 
بــه مصائبی چــون خودســتیزی، نفــی دیگری و 
خودکشــی منتهی شده اســت. ارزشِ تمام شده 
نومیدی در این روزگار، آنچنان گزاف هســت که 
به عنــوان بلیه‌ای فراگیر، کندوکاو گردد و درمان 
شــود. هیولای افسارگســیخته‌ای که سرمایه‌های 
انســانیِ بســزایی را پایمال کرده اســت که گاه با 
شــنیدن برخی خبرها و برخی تمام‌ شــدن‌ها در 
شگفت باقی می‌مانیم که او چرا؟ کافی است به 
بسیارنام‌های سزاوار در هنر و ادبیات و رسانه که 

در این روزها در بن‌بســتِ استیصال؛ به رنج 
و مــال خویــش پایان دادنــد، توجــه کنیم. 
خواهیــم فهمیــد کــه این بــا، بیشــتر دامنِ 
دانســته‌ها را گرفته اســت و در واقع‌گویی هر 
کــه بیشــتر می‌فهمیــده اســت را بیشــتر آزار 
داده اســت. »بیمــاری منتهــی بــه مــرگ« 
نام کتابی اســت از »ســورن کی‌یرکگور« که 
بــا ترجمــه »مســعود علیا« و توســط نشــر 
»بیدگل« منتتشــر شــده اســت. فیلســوفی 

آثــار  روانــکاو کــه در کوتــاه زندگــی خــود، 
درخوری در شــناخت حال و احوال انســان 
تحریر کرد. در میان بی‌شمار متونِ متلوّنی 
کــه ایــن روزهــا در ویترین کتابفروشــی‌ها و 
بســاط‌های خیابانــی، داعیــه روان‌درمانی 
و ترمیــم خســارات روحــی دارنــد، ترجمه 
ایــن اثــر برتــر کــه مســبوق بــه ســابقه نیــز 
می‌باشــد، اتفاق خوشــایندی است. مؤلف 
در ایــن اثر »نومیدی« را گناه می‌شناســد و 
تکلیف انســانِ معصیت‌زده را »خروج« از 
وضعیتِ مکروه نومیدی می‌داند. این گناه 
تلقی کــردن نومیدی نتیجــه رویکرد دینی 
مؤلــف و تعمیم آموزه‌هــای دفاعی ایمان 
در برابر ابتلائات مادی است. مسعود علیا 
نثر دشــوار کی‌یرکگــور را اگر چــه از ترجمه 
انگلیســی اثــر انجام داده اســت اما بخوبی 
توانســته اســت فرصت انتقــالِ آموزه‌های 
ایــن  مطالعــه  ســازد.   ممکــن  را  مؤلــف 
رساله که مشــتمل بر اندیشه ایمان‌گرایانه 
کی‌یرکگور است را با مرور این چند سطر از 
شعر فروغ فرخزاد به مخاطبانِ »پیاده‌رو« 
پیشــنهاد می‌دهم: خورشــید مــرده بود/ و 
هیــچ کس نمی‌دانســت/ که نــام آن کبوتر 

غمگین/ کز قلب‌ها گریخته، ایمان است‌‌

انتخابات پیش‌رو و سهم ما برای ساختن آینده

هنر صبوری در فرهنگ اجتماعی
از هنــر  و مــدارا تعریف‌گونــه‌ای  تحمــل 
صبوری مردم در عرصه فعالیت‌هایشان 
در ســطوح ‌فردی و اجتماعی است و این 
صبوری را بی‌تردید باید مفهومی کلیدی 
در مسیر رســتگاری و رسیدن به موفقیت 
انســان تلقی کرد که می‌تواند زمینه‌ساز و 
مولود فضایی باشــد کــه در آن، در چرخه 
تساهل، زمینه‌ساز بروز و بسط یافتن‌ رفتار 
درســت و کنش‌هــای صحیــح در جهــت 
رســیدن به اهداف درست باشد. از سویی 
دیگر همین صبوری‌ انسان‌ها در برابر هم 
می‌تواند موجب کشف استعدادها و خلاقیت‌ها شود و رواداری 
نســبت به ســایر موجــودات زنده شــکلی آرمانــی از بشــر امروز 
می‌توانــد باشــد و به همین دلیل اســت که می‌تــوان آن را امری 
مهم برای زندگی فردی و اجتماعی و حتی فرااجتماعی یا ملی 
دانست. به‌هر روی، همان‌طور که گفته شد رواداری یک مفهوم 
فــردی نیســت بلکــه در حــوزه اجتماعــی، در بیــن ملیت‌هــای 
گوناگــون نیز نقــش پررنگی دارد. در حقیقت رواداری، نخســت 
کم‌پذیری را به ما یاد می‌دهد و اگر کسی نتواند طرف مقابل خود 
را در وضعیت فردی و جمعی و ملی به همان اندازه که به خود 
اهمیت می‌دهد، بپذیرد و برایش اهمیت و احترام متقابل قائل 
نباشــد در نتیجه رواداری نیز شــعاری بیش نخواهد بود، چرا که 
اساساً رواداری نیازمند هم‌پذیری دیگران و احترام متقابل است 
و آنگاه که این درک همگانی به‌عنوان موضوعی پررنگ تعریف 
شــود، می‌تــوان امیدوار بــود که ایــن رواداری صــورت پذیرفته و 
جاری شــده اســت. پس از این اتفاق اســت که همفکری‌های ما 
ناشــی از پذیــرش متقابــل و احتــرام متقابل صــورت می‌پذیرد 
و همنشــینی و بعد همفکری بــه وجود می‌آیــد. در این مراحل 
باید صبوری کرد تا بتوانیم بعد از همگامی به همدلی برســیم. 
محافظــه‌کاری در واقع منوط به منافع شــخص در جهت حفظ 
و صیانــت از بافــت موقعیتی اســت کــه فرد در آن حضــور دارد 
ولــی در رواداری بیشــتر از آنچــه فرد متوجه خود باشــد متوجه 
دیگری اســت و تــاش می‌کند با ایجاد یــک وضعیت صبورانه 
در یک بافت روادارانه نسبت به دیگران وارد عمل شود. مرجع 
رواداری به دیگران متمایل است و مرجع محافظه‌کاری به فرد 
تمایــل دارد. به‌عنــوان مثال »نلســون ماندلا« چهره درخشــان 
قــرن بیســتم در رواداری و خــرد دیگــر در قدرتمنــدی صندلــی 
قــدرت را تــرک گفت و در عین حال نســبت به مخالفان و حتی 
دشــمنان خــود رواداری را به نهایت رســاند؛ آنقدر کــه در حد و 
اندازه او کمتر کســی را می‌توان معروف به رواداری نام برد. یک 
نکته دیگر را هم باید مورد توجه قرار دهیم؛ رواداری با مدرنیته 
ارتباط پیدا می‌کند. آنچه به‌نظر می‌رســد آن اســت که در ایران 
رواداری نسبت به غرب یک امر پررنگ‌تر است. رواداری مردم و 
هیأت حاکمه نسبت به مدرنیته و دستاورد‌های امروزه متفاوت 
است به‌گونه‌ای که هیأت حاکمه در حال استفاده از فناوری‌های 
به‌دست آمده از مدرنیته هستند و نسبت به آنچه فضای غربی 
و گفتمانــی ناشــی از آن محســوب می‌شــود نــه تنهــا مقاومت، 
بلکــه‌ مقابلــه دارنــد. در این میان مردم بیشــتر به‌دنبــال ایجاد 
فضایی هســتند که در ارتباط با غرب زمینه‌های پذیرش خود را 
افزایش و حین نقد آنچه در غرب رخ می‌دهد از تولیدات غربی 
بویــژه در حوزه فناوری در وضعیــت زندگی خود بهره ببرند. به 
هــر ترتیــب رواداری یــک رفتار اســت و در حوزه رفتــار به‌عنوان 
یک ســبک اخلاقــی می‌تواند زمینه ســاز ایجاد فضای مناســب 
و نهادینــه شــدن آن رفتــار و ســپس تبدیل آن به یــک کنش در 
عرصه اجتماع تبدیل شود. اگر بخواهیم زمینه‌های این معنا را 
در جامعــه ایجــاد کنیم بی‌تردید باید در نظــام تعلیم و تربیت 
در حوزه فعالیت‌های رسانه‌ای در ساحت‌های گوناگون آموزش 
عالــی و در مدرن‌ســازی و الگوپــروری در جهــت ایجــاد فضــای 
مناســب جامعــه ملــی برنامه‌ریزی‌های دقیــق عملیاتی ایجاد 
شــود وگرنه رواداری یک امر دســتوری و بخشــنامه‌ای اســت که 
نمی‌تواند ریشه عمیقی در جامعه داشته باشد و اگرچه حمایت 
قوانین و مقررات موجود از امر رواداری در جامعه به گونه‌ای که 
این رفتار را در پرتو این معنا نهادینه کرد می‌توان گفت که به‌هر 
ترتیــب بهتر و شایســته‌تر در جامعه حاصل خواهد شــد. آنچه 
در جامعــه دیده می‌شــود مملو از ســیگنال‌های عــدم رواداری 
و انباشــت هیجانات و خشــونت‌های ناشــی از وضع نامناســب 
اجتماعی است و به تبع باید گفت رواداری به نسبت گذشته در 

جامعه کنونی ما کمرنگ و کمتر شده است.
*رواداری نوعی طرز تلقی همراه با تحملِ طرفِ مقابل در جامعه 

است که موجب همزیستی صلح‌آمیز و خشونت‌گریزی می‌شود.

پیاده‌رو

ارمغان بهداروند
شاعر

پیشنهاد
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 پخش فوتبال 
مسکن است نه راه علاج‌

تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر ممنوع نبودن فعالیت سینما 
در وضعیت قرمز شیوع کرونا، اقدامی امیدوارکننده و اعتمادآفرین بود. 

برای دیدن تأثیر این تصمیم بر استقبال مخاطب از سینما زود است.
همان‌طــور کــه همــواره تأکید داشــته‌ایم ســالن ســینما در التــزام به 
رعایــت پروتکل‌هــای بهداشــتی از اماکــن مطمئــن به جهــت امنیت و 
ســامت اســت اما با سم‌پاشی‌های رســانه‌ای مردم نســبت به سلامت 
فضای ســالن ســینما احســاس وحشــت دارند و زمان می‌برد تا جامعه 

اطمینان حاصل کند. 
نکتــه مهم‌تــر بی‌اطلاعــی مــردم نســبت بــه فعالیــت ســالن‌های 
سینماســت. اغلــب مردم گمان می‌کنند که ســینماها تعطیل هســتند. 
این امر نیاز به اطلاع‌رســانی گســترده دارد، فضای مجازی و مطبوعات 
همیشــه حامــی ســینما بودند امــا همچنان توقــع و انتظار اصلــی از دو 
ارگان شــهرداری و صداوسیماســت که بــا اختصاص بیلبورد یا پخش گــزارش و تیزر فیلم‌ها، 
در اطلاع‌رســانی و تشــویق مردم به دیدن فیلم‌ از ســینما حمایت کنند. چرا که با این میزان 
فروش تهیه‌کننده‌ها توان تبلیغات و اطلاع‌رسانی ندارند. فارغ از همه این مباحث نکته مهم 

این زنجیره همچنان ایجاد خوراک مناسب برای مخاطب است.
ســینما رفتن انگیزه می‌خواهد و بهترین مشــوق و عامل ترغیب‌کننده فیلم خوب اســت. 
بــرای این منظور باید شــرایطی فراهم شــود تا اعتمــاد صاحبان فیلم‌هــای پرمخاطب برای 

نمایش فیلمشان جلب شود. 
نمایش فیلم برای کمتر از 10 نفر صرفه اقتصادی ندارد اما در روزهایی که در هر ســانس 
فقط دو یا سه نفر در سالن حضور دارند و سینماداران صرفاً به احترام تماشاگر و قطع نشدن 
ایــن زنجیــره به نمایــش فیلم رضایت داده‌اند، نمایش پخش زنده فوتبال در ســالن ســینما 

یک مسکن است. 
ایــن اقــدام یک علاج موقت اســت اما همچنان ایــن امید را ایجاد می‌کنــد مخاطبی را که 
به اســتادیوم دسترسی ندارد به سالن‌های ســینما بکشاند تا با تجربه تماشای دست جمعی 
بــه لحاظ روحی تخلیه شــود. با این اقدام ضــرری متوجه فیلم‌های در حال اکران نمی‌شــود 
چــرا که این فیلم‌هــا در حال حاضر مخاطبی ندارند و حق فیلمی خورده نمی‌شــود. از اکران 
بــازی ایــران و کامبوج با توجه به حساســیت کم بازی اســتقبال چندانی نشــد. نکته جالب در 
این میان ســهم‌خواهی فدراســیون فوتبال از فروش حاصل از اکران بازی‌های فوتبال اســت. 
مگر سینماها چقدر فروش داشتند که فدراسیون فوتبال سهم بخواهد؟ آیا فدراسیون فوتبال 
حــق پخــش را از کافه‌ها و قهوه‌خانه‌ها دریافت می‌کند؟ آیا تلویزیون در تمام این ســال‌ها که 
بازی‌های تیم ملی را پخش کرده حق پخش به فدراســیون فوتبال پرداخت کرده است؟ چرا 
ســینما را اینقدر در بوق می‌کنند؟ بله اگر شــرایط عادی بود و فروش ســینماها رونق داشــت 
باید حق هر ارگانی پرداخت می‌شــد و فدراســیون فوتبال از ســینما سهم می‌گرفت و در عین 
حــال مکلــف بود ســهم تیم‌هــای فوتبال را هــم پرداخت کنــد اما الان در شــرایط اســتثنایی 
هســتیم. باید زنجیره همبســتگی و اعتماد بیشــتر شــود. همان‌طور که اماکن از منظر نظارتی 
بــرای صــدور مجوز همکاری کرد دیگر ارگان‌ها هم به کمک هــم بیایند. اگر این جریان ادامه 
پیدا کند در بازی‌های حســاس می‌توان امید داشــت مخاطب برای تجربه دلنشــین تماشای 
جمعی به سینما بیاید و کمک هزینه‌ای برای سینما باشد. اگر سینماها رونق بگیرند، نفع آن 
فقط به ســینمادارها نمی‌رســد همچنان که پیش از این در تجربه یکســاله نمایش فوتبال در 
سالن‌های سینما درصدی از فروش به خانه سینما به‌منظور کمک به ازکارافتادگان و بیکاران 
اختصاص یافت. در نهایت تأکید می‌کنم که نمایش فوتبال در سینما راه علاج نیست و برای 

رونق سینما باید فکر اساسی کرد.‌
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جایزه مطرح پولیتزر ‏به دارنلا فریزیر، نوجوانی که از صحنه‌ قتل جرج فلوید شهروند سیاه‌پوست امریکایی به دست پلیس فیلم گرفته 
بــود، اهــدا شــد. جایزه‌ای که تا به حال به خبرنگاران و عکاســان تعلق داشــت و خیلی‌هــا اهدای این جایزه به یک شــهروند را تغییر در 
دنیای اطلاع‌رسانی تعبیر کردند. البته در میان کاربرانی که درباره جایزه پولیتزر نوشتند، کسانی هم منتقد آن بودند: »‏اولین پولیتزر به 
یک شهروند خبرنگار. زنگ پایان عصر مدیریت افکار عمومی توسط رسانه‌های رسمی«، »‏پولیتزر به دختر ۱۸ ساله‌ای که از قتل جورج 
فلوید فیلم گرفته، جایزه ویژه داد. اون وقت ما اینجا داریم قانون می‌گذرونیم که هر کس از اتفاقات منجر به ضرب و جرح فیلمبرداری 
کنــه، مجازاتــش کنیم«، »پولیتزر به درســتی جایزه افتخاری بــه نوجوانی داد که از لحظه قتل جورج فلوید فیلــم گرفته بود.«، »بدبخت 
خبرنگاری که میره وســط میدون جنگ و گزارش تهیه می‌کنه و آخرش میاد کتاب بنویســه تا شــاید پولیتزر بگیره«، »‏حالا دمش که گرم 
واسه ثبت رویدادی که دنیا رو تکون داد، ولی قدیما جایزه پولیتزر رو مثلًا به خبرنگارهای جنگی و اینا میدادن. این بزرگوار برنده فعلی تنها کاری که کرده 

این بوده که شانسی اون لحظه اونجا بوده و یه موبایل دوربین‌دار داشته.«

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

ماجرا

پولیتزر  متفاوت

گفتارهای موسیقایی با »ترنم«


